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آکادمى

گروه علم: برندگان جایــزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ 
معرفی شــدند. آکادمی نوبل، دیروز برندگان 
جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۷ را معرفی کرد. جایزه 
نوبــل فیزیک ۲۰۱۷ به طور مشــترک به «راینر 
ویــس»، «بری ســی. بریــش» و «کیپ اس. 
تورن» اعطا شد. این سه دانشمند، نوبل فیزیک 
امســال را به دلیل تلاش هــای خود در زمینه 
مشــاهده امواج گرانشــی و کار با آشکارساز 
«لایگــو» (LIGO) دریافت کردنــد. نیمی از 
جایزه ۱٫۱  میلیون دلاری نوبل فیزیک امسال به 

«راینر ویس» و نیم دیگر به طور مشــترک به «بری سی. 
بریش» و «کیپ اس. تورن» تعلق گرفته اســت. گفتنی 
است «آلبرت اینشتین» پس از تدوین نظریه نسبیتش، چند 
ســال به بررسی پیامدهای آن پرداخت و پیش بینی هایی 
کرد که تا امروز بســیاری از آنها با استفاده از دستگاه های 
دقیق آزمایشگاهی، تأیید شده اند. یکی از آن پیش بینی ها، 
این بــود که هر تغییری در ماده و انــرژی روی دهد، آثار 
گرانشی آن؛ یعنی تغییر فضا-زمان، طبق نسبیت خاص، 
با ســرعت نور منتقل می شود. یکی از آثار پیش بینی شده 
نســبیت، امواج گرانشــی بود، اما این امواج، آن قدر ریز و 
کوچک هستند که تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ساخت دستگاهی 
برای مشاهده آن، با محدودیت های تکنولوژیک بسیاری 
مواجه بود. از سال های میانی دهه ۱۹۷۰، آزمایشگاه ها و 
دستگاه های زیادی در سراسر زمین و حتی در مدار ساخته 
شده تا آثار امواج گرانشی را رصد کنند. حتی چند گزارش 
هم در این زمینه منتشــر شــد، اما هیچ گاه این گزارش ها 
نتوانستند با دقت کافی، وجود امواج گرانشی را تأیید کنند. 
در ســال ۱۹۹۱، کنگره آمریکا بودجه عظیمی را تصویب 

کرد که دو رصدخانه تداخل ســنج لیزری امواج گرانشی 
یــا به اختصار، لایگو، تحــت  نظارت دو دانشــگاه کلتک 
(مؤسســه فناوری کالیفرنیا) و ام آی تی (مؤسسه فناوری 
ماساچوســت) و همــکاری پژوهشــگاه های بریتانیایی، 
آلمانی و اســترالیایی ســاخته شــوند. این رصدخانه ها، 
کارشــان را از ســال ۲۰۰۲ شــروع کردند. هرکدام از این 
رصدخانه هــا دو باریکه لیزری به طــول چهار کیلومتر و 
عمود بر هم دارند. این رصدخانه ها درنهایت سال گذشته 
این امواج را آشکار کردند. سال گذشته، مقاله ای در مجله 
بسیار معتبر فیزیکال  ریویو لترز منتشر شد و تأیید کرد که 
لرزش بســیار ریزی در تداخل ســنج های لایگو ثبت شده 
که از امواج گرانشــی ساطع شــده از برخورد و ادغام دو 
سیاه چاله با جرم حدود ۳۰ برابر جرم خورشید در فاصله 
۳٫۱  میلیارد ســال نوری زمین ناشــی شده است. هرچند 
برخی افراد، پیش از این دانشــمندان دیگری را به عنوان 
برندگان احتمالی نوبل فیزیک ۲۰۱۷ پیش بینی و معرفی 
کرده بودند، بســیاری دیگر نیــز دریافت این جایزه را حق 
مســلم این فیزیک دانان می دانســتند، زیرا در حقیقت با 

آشکارســازی امواج گرانشــی، یکــی دیگر از 
آخرین پیش بینی های «اینشتین» نیز تأیید شد. 
گفتنی است که این برندگان سال گذشته و در 
چنیــن روزهایی (و در حقیقــت پس از اعلام 
برندگان نوبل ۲۰۱۶) خبر کشف خود را اعلام 
کردند و بخت دریافت نوبل ۲۰۱۶ را از دســت 
دادند، اما با توجه به اهمیت این کشــف بود 
که در ســال گذشــته برنده «جایزه دستاورد» 
(Breakthrough Prize) شــدند. بنیاد جایزه 
دستاورد، سه  میلیون دلار را در قالب یک جایزه 
ویژه به تیم کاشــف این پدیده اعطا کرد. ســه بنیان گذار 
پروژه رصدخانه تداخل سنج لیزری امواج گرانشی؛ یعنی 
«رونالــد دریور» و «کیپ اس. تورن» از مؤسســه فناوری 
کالیفرنیا و «راینر ویس» از مؤسسه فناوری ماساچوست 
مشترکا یک  میلیون دلار را دریافت کردند. دو  میلیون دلار 
باقیمانده نیز بین هزارو پنج نویســنده مقاله این کشف و 
همچنین هفت نفر دیگر که ســهم مهمی در این تلاش 
داشتند، تقسیم شده بود. «استیون هاوکینگ»، فیزیک دان 
نامدار انگلستان که همین جایزه را در سال ۲۰۱۳ دریافت 
کرده بود، در آن زمان درباره اهمیت این کشف گفته بود: 
«این کشــف بسیار مهم اســت. اول اینکه شاهدی است 
بر نظریه نســبیت و پیش بینی های آن در مورد تعاملات 
ســیاه چاله ای و دوم اینکه آغازی اســت بر نجوم جدید 
که به نمایش جهان از طریق یک رسانه متفاوت خواهد 
پرداخت». «راینر ویس» ۸۵ ســاله از «مؤسســه فناوری 
ماساچوســت» (MIT)، «کیــپ اس. تورن» ۷۷ســاله 
و «بری ســی. بریش» از «مؤسســه فنــاوری کالیفرنیا» 

(Caltech) هستند. 

برندگان نوبل فیزیک ۲۰۱۷ معرفی شدند

لایگو کاشف امواج گرانشی
چرا عشق من احمدی نژاد است؟ 

پوریا عالمی: بعد از اعلام این خبر که «وکیل مدافع  �
حمید بقایی، معاون اجرائــی محمود احمدی نژاد در 
دوران ریاست جمهوری اش، گفته محمود احمدی نژاد 
در جلســه دادگاه بقایی کــه در روز ۲۵ مهرماه برگزار 
می شــود شــرکت می کند»، مردم از ما ســؤال کردند 
علت حضــور احمدی نژاد در دادگاه چیســت؟ و چرا 
احمدی نــژاد ایــن اواخر دربــاره اقتصاد و سیاســت 
خارجــی و وضعیت داخلی مملکــت زیاد اظهارنظر 
می کند؟ پاســخ کاملا روشن است. از قدیم گفته اند که 
همیشه متهم به سر صحنه برمی گردد! الان هم آقای 
احمدی نــژاد هر چندوقت یک بار در عرصه سیاســت 
خارجی و اقتصاد و اینا آفتابی می شــود تا عادی جلوه 
کند! دقیقا توی شــرلوک هولمز هم این طوری بود که 
هر کســی درباره مقتول بیشــتر حرف می زد، آخرسر 
معلوم دار می شــد همه چیز زیر سر خودش بوده.بعد 
هم همه شاکی هســتند که چرا محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور سابق ایران (بله... شاید الان باور نکنید، 
ولی نام برده هشت سال رئیس جمهور شما بوده) درباره 
وضعیت بازداشت معاونش، حمید بقایی، این طور تند 
اظهارنظر می کند و همه را تهدید می کند؟ حتي خود 
بقایی هم طوری از روند بازداشــتش حرف می زند که 
ما که نه ســر پیازیم، نه ته پیاز، وقتی ویدئوهای این دو 
نفر را خطاب به مســئولان بلندپایه می بینیم، احساس 
خطر می کنیم و ســریع چراغ هــا را خاموش می کنیم 
که کســی نیاید ما را به اتهام اطلاع از جرم با خودش 
ببرد. جدی می گویم. الان شما بزنی ماهواره اپوزیسیون 
این طوری حرف نمی زنند، اما نظر ما این اســت که دم 
احمدی نژاد گرم که پشــت آدم هــاش درمی آید. توی 
اصلاح طلب ها این طوری است که وقتی می روی برای 
بازپرســی، می بینی علاوه بر مدعی العموم، چهارتا از 
اساتید در گوش بازپرس می گویند ما که قبلا بهتان گفته 
بودیم! این پسره چموش است و تند می رود و حرف ما 
را گوش نمی کند و راســتش برای خودش خوب است 
یک مدت آب خنک بخورد تا عقلش بیاید ســر جاش! 
البته الان بعضی از این اســاتید اصلاح طلب می گویند 
این عالمی باز چموش شــد و گیــر داد به ما. حیف ما 
که این همه پشــت او درآمدیم. پاسخ ما هم این است 
که بله! شما پشــت ما درمی آیید، منتها ما را به عنوان 
جاده صاف کــن می فرســتی در منطقه میــن و بعد از 
پشت ما که سوت شــدیم و رفتیم هوا، درمی آیید و به 
راه بی خطرتان ادامه می دهیــد... هی هی هی... مثل 
اینکه دلمان خیلی پر اســت! درواقع طوری دلمان پر 
است که بعید نیســت عکس احمدی نژاد را تتو کنیم 
روی بدنمان و اگر این دفعه کاندیدا شــد حاضر باشیم 
براش همان کارهایی را بکنیــم که رحیمی ها و بابک 

زنجانی ها و بقایی ها و... کردند. 
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کارتون خواب

حرف درشت

هاشور

کاوه، دوســت من، یک سایفرپانک است. سایفرپانک ها معتقدند با ورود به 
عصر اینترنت موضوع حریم خصوصی مجازی اشــخاص اهمیت ویژه ای پیدا 
می کنــد. از زمانی که به یــاد دارم، کاوه در مورد منتشــرکردن عکس و فیلم 
از خــود و زندگی شــخصی  و اطرافیانش حســاس بود و از اینکــه ما، بدون 
فعال کــردن گزینه چت ایمن از تمام گفت وگوهایمــان در فضای مجازی ردپا 
به جا می گذاریم خیلی حرص می خورد. همه  می دانند که پیش از منتشرکردن 
عکســی از کاوه در شبکه های اجتماعی باید از او اجازه بگیرند؛ درخواستی که 

احتمالا رد خواهد شد. 
به پســت های اینستاگرام زوجی ورزشکار نگاه می کنم که پر است از چهره  
و زندگی کودک  خردسالشــان. صدها نفر در بخــش نظرات قربان صدقه بچه 
می رونــد و  هزاران نفر هرروز زندگی آنها را بــا جزئیات دنبال می کنند، اما من 
بــا خودم فکر می کنم اگــر انتخاب این کودک در بزرگ ســالی عدم حضور در 
فضای مجازی باشــد باید چه کار کند؟ چطور می توانــد صدها  هزار ردپایی را 
کــه پدر و مادرش بدون اجازه او در شــبکه های اجتماعی منتشــر کرده اند از 
بین ببرد؟ اگر علاقه مند نباشــد  هزاران غریبه در زندگی واقعی او را بشناســند 
چــه انتخابــی دارد؟ چطــور می توانــد بدون ســایه حضور پــدر و مادرش، 
به عنوان شخصی مســتقل در فضای مجازی (یا واقعی) هویت داشته باشد؟ 
خانــواده این بچــه حداقل یــک انتخاب را از زندگی کودکشــان بــا ناآگاهی 
حذف کرده اند: احتمال ســایفرپانک بودن یا هویت ناشــناس مجازی. اگر آنها 
والدین کاوه بودند، او هیچ گاه نمی توانســت در فضای اینترنت کاملا ناشناس

 باقی بماند. 
با منتشــرکردن عکس، فیلم و اطلاعات خصوصــی زندگی یک کودک در 
فضــای عمومی، در حقیقت حریم شــخصی او را در معــرض دید و قضاوت 
قشــرهای مختلف با  ســطح درک و شــعور متفاوت قرار می دهیم. من یکی 
ترجیح می دهم نگاهی بدبینانه تر از دلخوش کردن به نظرات «الهی قربونش 
برم» غریبه ها داشــته باشــم. به همین دلیل نمی دانم چرا بلاگری که از زمان 
بارداری، به دنیاآمدن، روز اول لبخندزدن، مدرســه رفتن و لحظات بامزه زندگی 
کودکش دائم در حال به اشــتراک گذاری چهــره و اطلاعات زندگی خصوصی 
فرزندش با  هزاران مخاطب اســت، آزرده خاطر و متعجب می شــود از اینکه 
آدم ها برای حمله به او در مورد فلان اظهارنظر، به کودکش اشــاره می کنند. 
من تعجب نمی کنم. در میان بی شمار بیننده ای که بدون هیچ گونه فیلترینگی 
این اطلاعات را دریافت کرده اند قطعا انســان های رقت انگیز و ســبک مغزی 
پیدا می شــوند کــه برای حمله کردن بــه یک بلاگر به شــکل غیراخلاقی پای 
بچه او را به میان بکشــند که سال هاست حضور پررنگی در هویت مجازی او 
داشته است. این در حالی اســت که آنها می توانستند از حضور چنین بچه ای 
کامــلا بی خبر بوده یا لااقل تأکید کمتری در موردش دریافت کرده باشــند. این 
کودکان قرار اســت به هرحال زمانی بزرگ شــوند. من حتی تعجب نمی کنم 
اگر ۲۰ ســال بعد درباره موضعی که پدر یا مادرشان زمانی در فضای مجازی 
گفته، مجبور به پاسخ گویی شــوند. هویت آنها پیش از آنکه خودشان متوجه 
باشند یا در انتخاب آن نقشی داشته باشند بیش از حد به والدینشان در فضای 
مجــازی گره خورده و خواهد خــورد. این نظر طبعا در مــورد عکس و فیلم 
کودکان ناشــناس یا به اشتراک گذاری تصویر بچه ها در فضای خصوصی  کمتر

 صدق می کند. 
دوران ذوق زدگی از اینترنت به پایان رســیده اســت. باید به سال ها پس از 
این فکر کرد. این وظیفه نســل ماست که پایه های استفاده از این ابزار را برای 
دوران آتی درست بچیند. چرخه شبکه های اجتماعی قرار است به این منوال 
بچرخد؛ گیــرم با تغییراتی در ســاختار و محتوا، اما نســل های بعدی ممکن 
است واکنشی متفاوت نســبت به آن داشته باشند. والدین، مالک بچه هایشان 
نیستند تا به جای آنها درباره میزان حضور مجازی شان تصمیم بگیرند. هویت 
ناشــناس اینترنتی یک حق اســت. ما ممکن انتخاب کنیم که تمام زندگی مان 
را در اینســتاگرام و تلگرام یا توییتر با جزئیات با عموم به اشتراک بگذاریم، اما 
اجــازه نداریم بنابر صلاحدید خودمان در ایــن مورد برای بچه هایمان تصمیم 
بگیریم. این وظیفه ماست که انتخاب مستقل هویت مجازی را تا زمانی که به 
سن عقلی برسند برعهده خودشان بگذاریم. الصاق هویت والدین به فرزندان، 
به این راحتی در اینترنت و از ذهن ها پاک نخواهد شــد. این مسئولیت برای ما، 
به عنوان والدین نسل های آتی، هرچقدر بیننده های بیشتری در فضای مجازی 

داشته باشیم سنگین تر خواهد بود. 

ناشناس ماندن در فضاى مجازى؛حق کودك
زنان

پیشنهاد

فردا طبق تقویم رســمي فیفــا بازي بین ایران و توگو در تهران برگزار مي شــود. 
شــاید این آرزوي زنان علاقه مند فوتبال بود که بتوانند در یکي از بازي هاي تیم ملي 
که در تهران برگزار مي شــود، به عنوان تماشاگر حضور داشــته باشند. آنان در بازي 
سوریه و ایران که روز ۱۴ شهریور برگزار شد، اندکي به این آرزوي خود نزدیك شدند. 
بازي ای که توانســتند براي آن بلیت خریــداري کنند و جمعي از نمایندگان مجلس 
نیز درباره حضور زنان در ورزشــگاه ها ابراز علاقه مندي کردند. هرچند ماجراي بازي 
ایران - ســوریه مي توانست تجربه اي موفق براي حضور زنان در ورزشگاه باشد؛ اما 
این فرصت براي حضور زنان از دست رفت؛ اما توانست موضوع ورود زنان ایرانی به 
استادیوم های فوتبال را به میزانی در سطح افکار عمومی برجسته کند که تقریبا اکثر 
مسئولان درباره اش سخن بگویند. هرچند برخي از آنان نسبت به این ماجرا نظر منفي 
داشتند؛ به گونه اي که رئیس فدراسیون تأکید کرد که این مسئله جزء علاقه مندي ها و 
اولویت ها نیست؛ اما نمایندگان زنی نظیر طیبه سیاوشی، برای تماشای بازی فوتبال 
ایران با ســوریه در اســتادیوم آزادی حضور یافت. هرچند مي توانست در همدلي با 
زنان علاقه مند با آنها در پشت در استادیوم حضور یابد. ماجراي حضور زنان ایراني با 
پرچم سوریه و همچنین حضور زنان سوري بدون حجاب از جمله مسائلي بود که به 
گونه اي غرور ملي را تحت الشعاع ملیت قرار داد. به گونه اي که زنان ایراني در کشور 
خود کاملا غریبه بودند. چند روز بعد از برگزاري این بازي شــرایط به گونه اي بود که 
به نظر مي رســید براي بازي هاي ملي بعدي امکان ایجاد فضاي جداگانه براي زنان 
فراهم شــود. حتي در دیدار نجفي، شهردار تهران، از استادیوم قرار شد فضایي براي 
زنان مســقف شــود. هرچند همه اینها مانند آبي بود که انگار مي خواستند بر آتش 
اشتیاق زنان علاقه مند به فوتبال و حضور در استادیوم بریزند. در بازي ایران - سوریه 
هنگامــي که زنان توانســتند با نام خود براي حضور در اســتادیوم بلیت تهیه کنند، 
واکنش ها متفاوت شد؛ از اشتباه سیستم تا وعده بر باد رفته براي حضور جمع اندکي 

از زنان در ورزشــگاه از ســوي 
دیگري  اما ماجراي  مســئولان. 
نیز پیش آمد؛ قرار شد تا پول این 
بلیت ها پس داده شــود. به این 
ترتیب بود که از شــرکت برهان 
مبین بــا افرادي کــه طبق نظر 
مســئولان ۱۱ نفــر و طبق اعلام 

خود افراد در شــبکه هاي اجتماعي حداقل ۵۵ نفر بودند، تماس گرفته شد. از آنها 
شماره کارت گرفته شــد. برخي از تماس گیرندگان بسیار مؤدب بودند و برخي دیگر 
تمسخر مي کردند؛ ولي در نهایت قرار شده بود به شماره کارت هاي دریافت شده این 
مبلغ بازگردانده شــود. مبلغي که اندك است. حساب کنید شاید کمتر از ۳۵۰ هزار 
تومان شود. حضور تماشاگران در این بازي آن قدر براي مسئولان برگزارکننده مهم بود 
که اعلام شــده بود حضور در طبقه دوم رایگان است؛ اما هنوز با گذشت حدود یك 
ماه از خرید این بلیت ها از ســوی زنان خبري از بازگشت مبلغ آنها نیست. به هرحال 
به نظر مي رسد علاقه مندي براي حضور زنان و خانواده در ورزشگاه باید کمي جدي 
گرفته شود؛ چرا که در نظرسنجي برنامه ۹۰ «مهم ترین انتظار جامعه فوتبال از دولت 
دوازدهم چیســت» با شرکت یک میلیون و ۶۲۷ هزار نفر، گزینه «فراهم کردن شرایط 
فرهنگی برای حضور خانواده ها در ورزشگاه» با ۳۳.۵ درصد بیشترین رأی را کسب 
کــرد. اگر حضور زنان فعال را در بازي ایران - بحرین در ســال ۸۴ را در نظر نگیریم، 
بازي ایران و توگو مصادف با آخرین باری اســت که زن ها ۳۶ سال پیش توانستند در 
استادیوم حضور داشته باشند. آخرین داربی ای که زنان ایران توانستند بروند ۱۳ مهر 

۶۰ بوده و از آن موقع ممنوع شده اند.

در ادامه نشست های آزاد مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش»، 
روز پنجشــنبه، ۱۳ مهر ساعت ۱۷ جلسه ای با عنوان «حیات تهیدستان شهری 
در ایران» در محل این مؤسســه برگزار می شــود. در این جلسه محمد مالجو، 
فاطمه صادقی و علیرضا صادقی به ترتیب با موضوعات تهیدستان شهری در 
آینه اندیشــه اجتماعی، زیست غیررسمی زنان تهیدست و سیاست تهیدستان 
شهری سخنرانی خواهند کرد. مؤسسه پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی- 
پایین تر از خیابان استاد مطهری- کوچه شبنم- پ ۳ واقع شده است. ورود به 

این جلسه برای تمامی علاقه مندان آزاد و رایگان است. 
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